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                  نام شهيد:  جعفر معصومي



تاريخ تولد: 
             محل شهادت:





 تاريخ شهادت : 24/11/1364
بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. (قرآن كريم)

همانا گمان مكنيد كساني كه در راه خدا كشته مي شوند مرده اند بلكه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزي دارند.

 بنام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و ياري دهنده مستضعفان و در هم كوبنده مستكبران و با درود و سلام فراوان بر آخرين پيامبران و فرستاده خداوند براي هدايت مردم حضرت محمد (ص) و با درود و سلام بيكران بر مولاي متقيان امير مومنان اولين پيشواي مسلمانان, امام علي (ع) كه چگونه ماندن در محراب سنگر را به ما آموخت و با درود و سلام بر سيد الشهدا حسين ابن علي (ع) كه صحراي كربلا را با خون پاك خود و يارانش رنگين ساختند و خونشان در رگهاي ما مي جوشد و جوشيدن اين خون در رگهاي ما, ما را به اين وادي يعني جبهه هاي حق عليه باطل كشانده است و با كشاندن به اين وادي به ما درس وحدت, آزادگي, ايثارگري و شهادت طلبي را به ما آموخت و با سلام و درود بي نهايت بر يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي (عج ) و نايب برحقش امام خميني و سلام و صلوات بر شهيدان راه حق و حقيقت كه با خون پاكشان درخت انقلاب را آبياري نموده اند و با سلام و درود فراوان بر بر رزمندگان اسلام و عاشقان ابا عبدالله كه در جبهه ايثارگري مي نمايند و با مناجات و دعا هاي خويش جبهه ها را منور ساخته اند و با درود و سلام بر خانواده معظم شهيدان و امت حزب الله كه پشتيبان رزمندگان اسلام هستند وصيت نامه خود را شروع مي كنم.

امت حزب الله و شهيد پرور ايران و اي جوانان و اي دوستان و رفيقان با شما چند لحظه سخن مي گويم.

                         (بسم رب الشهدا و الصديقين)

اينك من با ياد خدا و براي رضاي خدا به جبهه آمدم و هدف تسليم شدن به حق تعالي و اجراي برنامه هاي اسلام مي باشد و از خداوند مي خواهم كه مرا به آرزوي خود كه همانا شهادت است برساند تا بتوانم در روز معاد جواب شهداي كربلاي حسين (ع) و كربلاي ايران را بدهم و شهادت در دو بعد هم به پيروزي مي نگرد و اين پيروزي با خونهاي پاك به ثمر ميرسد كه اسلام عزيز اين خونها را لازم و احتياج دارد و ما سرنوشت سازان اسلاميم كه بايد اداي وظيفه نماييم تا چنين انقلاب گرانمايه را زمينه ساز حضرت حجت امام زمان (عج) آماده سازيم پس در اين عصر وظيفه ما امت حزب الله اجراي برنامه هاي اسلام و تقويت تبليغات و كمك به مستضعفان جهان و پياده نمودن برنامه هاي اسلام و اطاعت از اولياءالله است و وظيفه خطيري به گردن داريم كه نبايد خود را بي تفاوت قرار بدهيم و از امت حزب الله  و شهيد پرور ايران و دوستان مي خواهم كه تا خون در رگ دارند اين راه خدا و انبياء را ادامه دهند و حسين وار روانه ميدان نبرد بشوند و پيروزي حتمي است چون راه ما راه اولياء الله و امام حسين (ع) است اي امت حزب الله واي جوانان واي دوستان در نماز جماعتها و نماز جمعه ها خصوصا دعاي كميل شركت كنيد. وامام را دعا كنيد اللهم لا تكلني علي نفسي طرفه عين ابدا و هوشيار باشيد مبادا در رختخواب ذلت بميريد كه حسين (ع) در ميدان نبرد به شهادت رسيد مبادا در غفلت بميريد كه علي (ع) در محراب عبادت به شهادت رسيد مبادا در بي تفاوتي بميريد كه علي اكبر در راه حسين (ع) و با هدف شهيد شد و استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمانها براي تسكين دردها ست و هميشه به ياد خدا باشيد و در راه او قدم برداريد و هرگز دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را از روحانيت متعهد جدا نكنند كه اگر چنين كردند روز بدبختي مسلمانان و روز جشن ابرقدرتهاهست. حضورتان را در  جبهه هاي حق عليه باطل ثابت نگهداريد سلام مرا به رهبر عزيزم برسانيد. مسجدها را خالي نگذاريد و بيشتر به مسجد برويد كه بسيار به مسجد رفتن جهاد مي باشد و وحدت و همبستگي خود را مستحكم تر بكنيد و همانطور كه قرآن كريم مي فرمايد:( واعتصمو به حبل الله جميعا و لا تفرقو) از همديگر جدا نشويد تا بتوانيد بر دشمنانتان غلبه كنيد و با نفس خود بيشتر مبارزه كنيد كه بزرگترين جهاد در راه خداست.

 حالا چند لحظه با پدر و مادر گراميم صحبت مي كنم, اولا از پدر و مادر گرامي مخصوصا مادرم مي خواهم كه مرا حلال كنند و از پدرم مي خواهم كه هيچ موقع ناراحت من نباشد و هر موقع به ياد من افتاد صحراي كربلا را پيش خود مجسم كند و ببيند كه چطور علي اكبر (ع) جان خود را فداي حسين (ع) كرد و از مادرم مي خواهم كه ناله و زاري برايم نكند هر موقع مرا ياد كرد حسين (ع) را در پيش خود مجسم كند و ببيند كه چطور سر امام حسين (ع) به سر نيزه ها زده شده بود. اما مادري نداشت برايش گريه كند و خواهرم مي خواهم كه حجاب خود را رعايت كند كه رعايت كردن حجاب نشانه زينب وار و مبارزه با نفس است و زينب وار صبر و استقامت كند كه سر برادرش را بر روي نيزه زده بودند, باز هم شكر خدا مي كند و لبانش ذكر استغفار و طلب آمرزش ميكرد و از برادرانم مي خواهم كه جبهه ها را خالي نگذارند و لحظه اي به دشمنان اسلام مهلت ندهند كه فردا دير است و مي خواهم كه اگر به جبهه آمدند براي اين نيايند كه مي خواهم حق برادرم را بگيرم براي رضاي الله به جبهه بروند وبراي دفاع از اسلام بيايند.

 از عمويم عزيز علي معنوي عارف طلب حلاليت مي خواهم, چون از اول عمرم تا به حال او براي من زحمتها كشيده و مرا بزرگ كرده است. باز هم از مادرم طلب حلاليت مي طلبم, تا مادر مرا حلال نكرده است دفنم نكنيد و مرا در آجين دفن كنند و از دوستانم مي خواهم كه راهم را ادامه بدهند و از برادر بزرگم حيدر معصومي مي خواهم كه مرا حلال كند و راهم را ادامه بدهد. والسلام. 

جعفر معصومي

وصيتي كه به همسرم دارم اين است كه براي من ناراحت نباشد و حجاب را رعايت كند و طوري براي من ناله نكند كه دل منافقان شاد باشد و با استقامت و صبر خود مشت محكمي بر دهان دشمنان اسلام بزند.
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